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 چكيده

شيخ شهاب الدين يحيي سهروردي، فيلسوف ِعـارف، بـا حكمتـي آميختـه از               
صري از تفكـر ايـران      در دستگاه فكري او، عنا    . معرفت نظري و سلوك عملي است     

هدف اصلي او، احيـاي     . باستان، يونان قديم و فرهنگ اسلامي، قابل رهگيري است        
سـهروردي در   . تفكرّ اشراقي، از طريق بهره گيري از امتيازات سه فرهنگ فوق بود           

 بـا شـيخ فريدالـدين    -هاي اسـلامي  مكتب خسرواني و انديشه   -دو آبشخور فكري  
ابزار شناخت و ماهيت خداوند براي هر       . گيردقرار مي عطاّر نيشابوري در يك مسير      

ها تحت الـشعاع    اي حياتي است و در نظرية آنان، ساير معرفت        دو انديشمند، مسأله  
كليد فهم حكمت اشراق سهروردي، منوط بـه        . گيردمعرفت بنيادين مذكور قرار مي    

 و  خودشناسي و معرفت نفس است و معرفت نفس نيز در گرو معرفت حـق تعـالي               
شناسي خـود را منـوط بـر شـناخت          بر اين اساس، نظام هستي    . جهان هستي است  

نـور نـزد    . در مقام فكري او، خداوند، نور حقيقي و مطلـق اسـت           . داندمي» نورها«
امـري كـه بـي او       . ي فياض حيات و جنبش اسـت      عطاّر نيز روح زندگي و چشمه     

هـر دو   . ي آن نيـست    قوامي نيست؛ و هيچ بخشي از عالم هستي، خـالي از نـشانه            
متفكر، مانند ساير انديشمندان شرقي، ابزارهاي حسي و عقلي را براي شناخت حق،             

ترين  ناكافي مي دانند و راه وصول به معرفت حق را از طريق كشف و شهود، اصيل    
در اين مقاله، ديدگاه سهروردي و عطار به صورت سنجـشي مـورد   . شيوه مي دانند 

  .بررسي قرار گرفته است
 اصالت نـور، سـهروردي،      ادبيات عرفاني، معرفت حق تعالي، نظريه     : مات كليدي كل
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  مقدمه 
هنگامي كه خداوند با قدرت لايزال خود انـسان را خلـق نمـود ، او را تجلـّي اسـماء و              

فتبـارك االله احـسن    «: صفات خويش قرارداد ؛ در آفـرينش او بـر خـود باليـد و فرمـود                
پروردگار كه از سرّ    . فرشتگان از اين خلقت درشگفت ماندند     ) . 14:ومنونم. (» الخالقين

راز ايـن عظمـت و      . )30:بقـره (» انيّ اعلم مـا لا تعلمـون      «: ضمير ايشان آگاه بود، فرمود    
تكريم، چيزي نبود، جز علم لايزالي كه خداوند آن را در وجود انسان بـه وديعـه نهـاده                   

اين معرفتي بود كه انسان را برتـر        . م به حقايق اشيا   بود، علم به اسماء و صفات الهي، عل       
  . كردي مقربّ الهي مياز ساير موجودات و حتيّ والاتر از ملائكه

ي دميده شدن روح الهي در وجود انسان بود، گوهر شناخت و            اين علم كه در نتيجه    
 ـ        . معرفت الهي را در وجود او به ارمغان گذاشت         ود و  اين گوهر تا زماني در وجـود او ب

در حجاب غفلت پوشيده نشده بود كه در بهشت ساكن بود، ولي هنگامي كـه حجـاب                 
ماده، او را فرا گرفت، اين علم ازلي را فراموش كرد، وي به زمـين آمـد تـا بـه خـويش            

انـّا اِليَـهِ    «تـا   » انّا لِلّه «سير او از    . بازگردد و سير كمال را طي كند و دوباره به خود برسد           
لَقـَد خلَقنـاَ    «موجودي كه از اعلي مراتب عالم امـر         . ي جز نفسش نبود   در سير » راجعون

ثـُم رددنـاه أسـفَلَ      «ترين درجات عالم مـاده      تا نازل ) 4:التين(» الانِسانَ فيِ أحسنِ تَقويمٍ   
  .گرفترا در بر مي) 5:التيّن(» السافلين

و اكنون بايـد از     او در سير نزولي خويش، از مقام وحدت به عالم كثرت پايين آمده              
بـه يـاد    . است» معرفت«خاك شروع نموده تا به افلاك رسد، و اولين مسير در اين سير              

آوردن علمي كه خداوند در روز ازل در او به وديعه نهاد، شناخت حقيقت نفس خويش      
كه تجليّ از ذات باري تعالي بـود، و آگـاهي و يگـانگي بـا روحـي كـه از حيـات رب                        

ه        «: يده شده بود كه   العالميني در آن دم    رَف ربـ تميمـي آمـدي،    . (»من عرَف نَفسه فَقـَد عـ
232:1366(  
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  معرفت خداوند  
ه           « قبل از هر چيز با استناد به حديث          ،سهروردي » مـن عـرف نفـسه فقـد عـرف ربـ

در . دانـد  سـير و سـلوك مـي   - اولويت دوم-شناخت نفس را در دو بعد نظري و عملي 
. آوردي معرفت شناسي اشراقي به شمار مـي        را سرچشمه  »من«سطح نظري، سهروردي    

ي پنـدار و    منبع تمام اميال والا و الهـي اسـت كـه در پـس پـرده               » من«در سطح عملي،    
علم النفس سهروردي بر اسـاس علـم        . هاي برزخي انسان پوشيده است    حجاب وسوسه 

 ـ    ه شـمار  حضوري و خودآگاهي استوار بوده و خودآگاهي نيز كانون هرگونـه معرفـت ب
كنـد، هـر    به خويشتن اشاره مي   » من«يابد و با عنوان     آن جا كه انسان خود را مي      . آيدمي

بيگانـه اسـت ناچـار      » من«هر چيزي كه با     . آيدبيگانه به شمار مي   » من«چيز ديگري جز    
  ) 111 :1373 ،2سهروردي،ج(. باشد» آن«يا » او«بايد 

ي ردي، و از آن پس در فلـسفه       توان گفت، اصل اساسي در معرفت شناسي سهرو       مي
. تـوان داشـت   بدون خودآگاهي، هيچ علمي نمي    . است» علم حضوري به خود   «اسلامي  

واسطه است و قائم به هيچ علم يا وابسته به اتخّاذ هـيچ روشـي   خود آگاهي، معرفتي بي  
بدون علم حضوري، علم حـصولي نيـز ممكـن          . اين علم ذاتي است، نه اكتسابي     . نيست

 علم حصولي از طريق صور و مفاهيم ذهني اسـت، و علـم بـه آن صـور و                    نيست؛ زيرا 
ط صـور و                . واسطه و حضوري است   مفاهيم، بي  اگر علم بـه صـور و مفـاهيم نيـز توسـ

از ايـن رو، هـر      . آيد و علم داشتن محال خواهد بود      مفاهيم ديگر باشد، تسلسل لازم مي     
  » .علم حصولي مبتني بر علم حضوري و از طريق آن است

گويد، سلطنت جاودان در معرفت است و هر كس مست عـالم            عطّار در اين باره مي    
  : عرفان گردد، سلطان جهان است

 هــست دايــم ســلطنت در معرفــت
 هــر كــه مــست عــالم عرفــان بــود

  

 جهد كن تا حاصل آيد اين صـفت         
 بر همه خلـق جهـان سـلطان بـود         

  

  ) 3592-3593:منطق الطّير(
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: داند؛ بنده بايد خداوند را به خـودش بـشناسد          نمي همچنين معرفت را لايق هركس    
  ) 3:حديد(» .هو الاولُ و الآخرُِ و الظّاهرُِ و الباطنُ و هو بكلّ شي ءٍ عليم«

 معرفت چه لايق هر نا كس اسـت؟  
ــا« ــاطن » ه ــود» واو«زب ــاهر ب  از ظ

 كنـي اشـارت مـي   » هو«گر به هايِ    
ــا« ـــفكن، » ه ــن» واو«بي  را آزاد ك

  

 ...اتِه حمقي بـس اسـت     كلُّكم في ذ    
ــود  ــر بـ ـــو اول و آخـ ــي هـ  معنـ

ــي  ــارت مـ ــيور ز واو او عبـ  كنـ
 ش يـادكن  » واو«و» ها«بنده شو، بي  

  

   )221-225: مصيبت نامه ( 
نهد، تفاوت معرفت را در ايـن مرحلـه بـا           مي» معرفت«زماني كه سالك پا در وادي       

ي اسـت و كورسـويي   داند، كه شناخت قبل از عشق اجمالشناخت، قبل از عشق اين مي 
ا عـشق و سـوز مقدمـه معرفـت و             است كه مسافتي نه چندان طولاني را مي        نماياند، امـ

دارد و عجايـب نـاگفتني را       عاشق در وادي معرفـت گـام برمـي        . شناخت تفصيلي است  
  . كندشهود مي

ــود   ــه روشــن ش ــش هم ــرّ ذرات  س
 مغــز بينــد از درون نــه پوســـت او
 هر چـه بينـد روي او بينـد مــدام          
ــاب  ــر نق ــرار از زي ــزار اس  صــد ه
 صد هزاران مـرد گـم گـردد مـدام         

  

ــود      ــشن ش ــرو گل ــا ب ــنِ دني  گلخ
 اي جـز دوسـت او     خود نبينـد ذرّه   

 ذره ذره كــــوي او بينــــد مــــدام
 بنمايــدت چــون آفـــتابروي مــي

 تــا يكــي اســرار بــين گــردد تمــام
  

  ) 3514-3518:منطق الطّير (

  
  ضرورت خود شناسي

ت خدا وابسته به شناخت خود انسان است، پيامبران تنهـا هـدفي          با توجه به اينكه شناخ    
 نـوعي شـرك بـه       قرب خداوند متعـال اسـت، وگرنـه خـود شناسـي،             كنند،كه دنبال مي  

  . پروردگار است
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وقتي انـسان نتوانـد     . تر از انسان به خود نيست     سهروردي عقيده دارد، چيزي نزديك    
 محسوس خارج از خـود و يـا امـور      تواند اشياي حقيقت خويش را بشناسد، چگونه مي     

  )19-20  : 1373، 3سهروردي، ج (. غير محسوس را بشناسد
و بدان كـه بـه اتّفـاق      «: گويدشيخ اشراق در تبيين خودشناسي، در بستان القلوب مي        

ي خلايق، معرفت حق تعالي واجب است بر خاص و عام و چـون معرفـت حـق                    جمله
ت نفس، پـس معرفـت نفـس نيـز واجـب            تعالي كه واجب است موقوف است بر معرف       

و مثال اين   . باشد، زيرا كه وصول به معرفت حق تعالي صورت نبندد الّا به معرفت نفس             
او را نردبـاني بايـد و الـّا بـر بـام      . چنان باشد كه اگر كسي خواهد به بامي بلند بر شـود     

 آن كـس بـر   و اگر فرض كنيم كه رفتن. نردبان بر بام رفتن محال است    نتواند رفتن و بي   
بام واجب است و آن موقوف است بر نردبان، وجود نردبان نيز واجب شود، زيرا كه بـه     

   )374:همان (» .توان بدان واجب رسيدننردبان مي
در اين تجربه سخن از ديـدار       . گرددعرفان عطّار نيشابوري نيز به ديدار حق نائل مي        

   :ي سيمرغ و فناي صوفيانه استخويشتن خويش در چهره
 محــو او گــشتند آخــر بــر دوام   

 گفت اين سخنُ  رفتند و مي  تا كه مي  
ــاه شــد   لاجــرم اينجــا ســخن كوت

  

 سايه در خورشيد گم شد والـسلام       
 چون رسيدند و نه سر ماند و نه بن        
ــد   ــد و راه ش ــر نمان ــرو و رهب  ره

  

  )4286-4288: منطق الطّير(
ن يـشاء        انِكّ لا تهدِي من اَحب    «:عطّار بر اين عقيده است كه      » بت و لكنَّ اللّه يهدي مـ

من «همچنين مصداق حديث نبوي     .راه شناخت حق تعالي از خود اوست      ) 56:القصص(
  : را در بيت زير بيان كرده است» عرف نفسه فقد عرف ربه

 تو نكردي هيچ گم،چيـزي مجـوي      
 آنچه گويي و آنچه دانـي آن تـويي        

  

 هر چه گويي نيست آن،چيزي مگوي       
  صد چندان تويي   خويش را بشناس  

  

  )101-102:همان  (
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تا تويي تو با توست، به      : گويدبه سالك مي  ) ص(در مصيبت نامه، حضرت مصطفي      
» او  «بايد حس،خيال،عقل، دل و جان را كنار بگـذاري تـا همـه              .يابيحقيقت دست نمي  

   )398: 1386عطاّر ،(. شوي
  

  اقسام شناخت
هـا  مدن به اين دنيا در عالم كليات و ايده        افلاطون معتقد بود ،كه روح انسان قبل از آ        

ي گـذارد، و چـون همـه      مـي » ايـده «يـا   » مثـال «بوده است، كه اسم آن كليات معقول را         
ات را      اي دارد، پس روح ، تمام اين ايـده        جزئيات اين عالم در عالم ديگر ايده       هـا و كليـ

، به خاطر اتحّاد بـا بـدن و         ها آگاه بوده است، ولي وقتي به دنيا آمده          شناخته و از آن   مي
. آوردياد نمي ها را به  اي روي معلوماتش قرار گرفته و آن      قرار گرفتن در جهان ماده، پرده     

قرآن كريم ضمن رد اين ديدگاه، معتقد است انسان در بدو تولـّد،             ) 25:1379فروغي ،   (
بطـونِ اُمهـاتكُِم لا   و االلهُ اُخـرَجكُم مـِن   « فاقد هر گونه شناخت و آگاهي بالفعلي است؛         

  :درهرحال، شناخت، نياز به ابزارهايي دارد، ازجمله)  78:نمل. ( »تعلمَونَ شيَئاً
  
   شناخت حسي -1

اكثـر انديـشمندان و صـاحب       . يكي از اقسام شناخت و آگاهي، شـناخت حـسي اسـت           
ان بـا   اند ، كه خداي متعال براي ارتباط انـس        نظران، حس را ابزاري براي شناخت دانسته      

ايـن  . عالم طبيعت و كسب شناخت و آگاهي، حواس پنج گانه را به او عطا نموده است               
  . شوندهاي انسان محسوب ميي شناختحواس به عنوان مادر و بستر همه

ي امـور   البتّه درباره (ها  محسوسات جزو فطرياتند و منشأ دانش     : گويدسهروردي مي 
 شناخت ما از امور مادي حسي منحصراً از راه          )104 : 1373،  2سهروردي، ج (. هستند) مادي

و پنج  ) لمس، سمع، بصر، ذوق و شم     (نفس آدمي، داراي پنج حس ظاهري       . حس است 
 27- 31:1373،  3همان، ج (است  ) حس مشترك، خيال، وهم، متخيله و حافظه      (حس باطني   

   )203 و 208 : 2؛ ج
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ن كـه چـون انـسان چيـزي را          بـدا «: نويـسد  مي  الاشراق حكمةشيخ اشراق در كتاب     
-كند، چه بسا يادآوري آن بر او دشوار بود، تا آن جا كه كوشش بسيار مـي                فراموش مي 

افتـد  گردد و سپس احياناً اتّفاق مـي      يابد و يادآوري آن ميسر نمي     كند و بر آن دست نمي     
اد وي  پس اين امري كـه بـه ي ـ       . گرددافتد و متذكرّ مي   كه همان چيز به عينه به ياد او مي        

والّا پس از كوشش و سعي بليغي كـه         . افتد، به عينه در بعضي از قواي بدني وي نبود         مي
ماند و به ايـن طريـق هـم كـه           شد از نور مدبر پنهان و پوشيده نمي       در جستجوي آن مي   
اي از قواي بدني وي محفوظ بـوده ولكـن مـانعي از             در پاره ) منسي(فرض شود كه امر     

ي آن نور متصرّف بود،     آن ممانعت كرده است نيز نبود، زيرا جوينده       موانع بدني از تذكرّ     
نه امري برزخي تا آنكه مانعي جسماني بتواند از دست يافتن بر امـري كـه محفـوظ در                   

اي از  اي از قواي بدني است، مانع گردد و اگر آن امر منسي در ذات وي و يـا پـاره                   پاره
و حال  .بودبود و او بدان آگاهي مي     د وي مي  بود، هر آينه حاضر به نز     قواي بدني وي مي   

آنكه انسان در حال غفلت از امري، اصلاً شاعر به چيزي كه مدرك اوست نبود، نـه بـه                   
اي از قواي بدني اوست و بنابراين تذكرّ نبود،         اينكه در ذات اوست و نه به اينكه در پاره         

] آن انـوار مـدبره    [ه بود، زيرا    ي فلكي مگر از عالم ذكر و آن مواقع سلطان انوار اسفهبديه         
  ) 345-346 :1361سهروردي، (» .كنند كه آنجا فراموشي نبودگاه امري را فراموش نميهيچ

گويد، كه حد او نيست كه جهان غيب را درك كنـد، و             عطّار در برخورد با حس مي     
 ي عقـل و عقـلِ     حس را دايه  . درك جهان غيب، امري است بالاتر از حد محسوسات او         

آن . دانـد وي حس را پيوسته در حال نقل و تحول و هميشه در تغيير مي             . داندپيركار مي 
ي و اشـاره بـه آيـه      . داند، و به دور است كه بـاطن چيـزي را درك كنـد             را در ظاهر مي   

   )407  :1386عطاّر، .(داندمي) 7:روم (» يعلمونَ ظاهراً من الحياة الدنيا«
  . داند؛ زيرا گرفتار زمان است عدد ميعطّار جهان محسوس را عدد در

 حس عدد آمد، به صورت، در عدد      
 تو احــد بــودي عـدد را معنـوي       

  

 پس خيـال آمـد عـدد انـدر احــد            
 كــز زمــان و از مكــان دوري،قــوي

  

  )6545-6546: مصيبت نامه  (
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   شناخت عقلي-2
ف انسان در شـناخت عقلـي بـر خـلا         . يكي از اقسام ديگر شناخت،شناخت عقلي است      

-شناخت حسي كه جزئي است، حقايق را به صورت عام و كليّ و قاعده و قـانون مـي                  

پردازنـد، بـه برخـي از مظـاهر         وقتي بزرگان اهل معرفت به انتقاد از عقـل مـي          «. شناسد
كنند كه در مراحل ابتدايي متوقفّ مانده و در قيد سـود و             محدود و منجمد آن اشاره مي     

اما اگر سخنان اهل بـصيرت بـه درسـتي مـورد     . گشته استزيان و امور فرومايه گرفتار  
كننـد، بلكـه    شود كه اين بزرگان نه تنها با عقل مخالفت نمي         بررسي قرارگيرد، معلوم مي   

 ،  2ابراهيمـي دينـاني،ج     (» آن را دليل و راهنماي انسان در امور ظاهر و باطن مـي شناسـند              

كنــد و روابــط بــواطن نفــوذ مــيانــسان در شــناخت تعقّلــي از ظــواهر بــه . )19 : 1381
  .كندنامحسوس را ادراك مي

نـور قـاهر، يعنـي نـوري كـه بالكـل مجـرّد از مـاده                 ... «: سهروردي اعتقاد دارد كـه    
 و نيـز ابعـد از علايـق    -اشرف از مدبر بود ـ يعني اشرف از نفس بود ] يعني عقل[است

ين واجب است كه وجـود او       ظلمات بود و بنابراين عقل، اشرف از مدبر بود و باز بنابرا           
 –نخست بود، پس بايد اعتقاد كرد كه در بين نور اقرب و قواهر ـ يعني عقول و افلاك  

و مدبرات، موجودي بود كه در عين ممكن بودن، اشرف و اكرم است و خارج از عـالم                  
  )272:1361سهروردي، (» .اتّفاقات است

ي دومـين او    تين، در مرتبـه   ذات قيومي، واحد است و عقل نخس      «: گويدهمچنين مي 
ي چهارم و چهـارم     ي سومين او است و عقل سوم در مرحله        است و عقل دوم در مرتبه     

كه بـا اعـداد وجـودي       [پس ذات او را آن هنگام       ] و به همين ترتيب   [ي پنجم   در مرحله 
لحاظ كنيم، موصوف به وحدتي نماييم كه مبدأ عدد است زيرا در ايـن صـورت                 ] ديگر

آنهـا را سـودي     ] اين اعتذار و تغيير اصـطلاح     [ز همان اعداد بود، در نتيجه       آن هم يكي ا   
. »ندهد و بلكه حق مطلب، همان است كه وحدت عبارت از صفت عقلي بود نه غيـرآن                

  ) 175-176: همان (
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عطّار نيشابوري در مصيبت نامه، آنجا كه سالك در پي كشف حقيقت است، به نـزد                
ها و  ها و دين  واهد؛ اما عقل، خود را منشأ اختلاف كيش       خرود و از او چاره مي     عقل مي 

گويـد، هرچنـد عقـل در    و مـي . داندي انكارها و اقرارها و باعث، شبهه و تزلزل مي        مايه
-تر است، و اگر كمال عشق را جـستجو مـي       دل از اوكامل  شناخت حق كامل است، ولي    

   ) 423 :1386عطاّر ،( .كني بايد كه به سوي دل بروي
توانـد،  گيرد كـه محـدود نمـي      داند، و نتيجه مي   قل و جان و دل را محدود مي       وي ع 

  :معبود خويش را بشناسد
 هست عقل و جان و دل محدود خويش       

  

 كي رسد محـدود در معبـود خـويش          
  

  ) 113: مصيبت نامه (
  . داندوي عقل كل يا صادر اول را براي فلسفي و راهنماي عقل خود، را قرآن كريم مي

 را عقل كل، مـي بـس بـود        فلسفي  
 در حقيقت صد جـهان عــقل كـل      

  

 مـي بـس بـود     » قل«عقل ما را امر       
 »قــل«گم شود از هـيبت يك امـر       

  

  ) 855-856: همان(
عقل در آثار عطّار، اگر     «: نويسددكتر تقي پورنامداريان، در كتاب ديدار با سيمرغ مي        

ات، بـه مناسـبت، گـاهي           شود، اما در ارتباط با    چه در مقابل عشق تحقير مي       دين و الهيـ
گردد، عقل تا آنجا كه خاضع و تـسليم ديـن و نقـل اسـت،                ستايش، گاهي نكوهش مي   

شود، اما در آن جا كه در جستجوي حلّ مـسائل مربـوط بـه مـاوراء                 ممدوح شمرده مي  
ي عقـل و ديـن، خـالي از احتيـاط           سخنان عطّار دربـاره   . آيد، مذموم است  الطبّيعه بر مي  

نموده اسـت كـه بـراي       رسد بنابراقتضاي زمان، گاهي لازم مي     به نظر مي  . يشي نيست اند
ي خويش، تمهيداتي دفاعي    خطرات ناشي از سخنان بي پرواي مبتني بر تصوف عاشقانه         

  ) 204:1375پورنامداريان، (» بينديشد
رسند، در همان مستي عـشق و تحقـّق عـوالم           مرغ عطّار به حقيقت مي    زماني كه سي  

دهد؛ چون اين شـناخت     حاني، عقل و انديشه ارزش خود را در شناخت از دست مي           رو
  : گنجدو عشق در عقل نمي
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ــد   ــر ماندن ــرق تحي ــه غ  آن هم
  

 بــي تفكـّـر در تفكـّـر ماندنــد     
  

  ) 4270: منطق الطّير  (
   شناخت قلبي -3

راه ديگري كه براي انسان ،جهت كسب معرفـت و شـناخت وجـود دارد، اسـتفاده از                  
ي كند، ولي عارف بـا تهـذيب و تزكيـه         فيلسوف با ابزار عقل شناخت پيدا مي      .  است   قلب

قلَـب المـومنِ بـينَ اصِـبعينِ مـِن          «حديث نبوي   . تواند در عالم، معرفت پيدا كند     نفس، مي 
  . بيانگر همين موضوع است)209:1352نجم الدين رازي، (. »اصابعِِ الرحّمن يقلبّها كيف يشاء

هاي حسي و عقلـي، از سـنخ علـم          بي، از سنخ علم حضوري و شناخت       شناخت قل 
از نظر سهروردي، علم به دو دسته، علم حـصولي و حـضوري، تقـسيم               . حصولي است 

علم حصولي يا مثالي، قسمي از علم است كه در آن مـدرك، صـورت و مثـال                  . شودمي
ز علــم، علــم  قــسم دوم ا)15:1373، 2ســهروردي، ج(. پــذيردمــدرك را بــه خويــشتن مــي

آنگاه كه چيزي   . علم حضوري عبارت است از درك غير مثالي يك شي         . حضوري است 
نه از راه مفهوم و صورت بلكه تنها با ذات و واقعيت خود نزد عالم مجرّد حاضر باشـد،   

   )484و 111 ، 70-71: همان(. دانش ما حضوري خواهد بود
پـس بـه معرفـت و       «: يـد   گوي شـناخت از راه دل و شـهود مـي          سهروردي دربـاره  

اي به حواس ظاهره و يا به امـوري         شناسايي امور بازگشت نكنيد مگر به امور محسوسه       
 يعني تعريفات يا بايد بـه امـور   –كه از طريق و راهي ديگر معلوم و شناخته شده باشند        

ي بديهيه منتهي شود و يا به اموري كه از راه كـشف و شـهود شـناخته شـده                    محسوسه
سـهروردي،  (» .تواننـد معـرف واقـع شـوند       تنها اين دو دسته از امورنـد كـه مـي          باشند و   
35:1361(   

او عقيده دارد كه با ذكـر و يـاد خـدا و             . عرفان عطّار، بر علم حضوري استوار است      
در . ي تمام نماي حق اسـت     توان به مشاهدات عارفانه رسيد، و دل آيينه       ي دل مي  مراقبه

  : گويدمنطق الطيّر مي
 ...دل چــو آيينــه منــور نيــستت       ي سـيمرغ بـين گـر نيـستت         ديده
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ــر  ــه دل، در دل نگ ــست آن آيين  ه
 داري جمال يـار دوسـت     گر تو مي  

  

 ...تــا ببينــي رويِ او در دل مگــر  
 ي ديدار اوسـت   دل، بدان، كه آيينه   

  

  ) 1096- 1120: منطق الطّير (
 پادشـــاه خـــويش را در دل ببـــين

  

 عــرش را در ذره اي حاصــل ببــين  
  

  )1123: همان(
  : داندترين شناخت را در جان و دل ميوي كامل

 عقل اندر حق شناسي كامـل اسـت       
  

 ليك كامل تر از جـان و دل اسـت           
  

  ) 6560: مصيبت نامه (
  ماهيت خداوند 

ي جهان ، نور آسمان هـا و زمـين          او نور همه  . ذات اقدس احديت، نور مطلق است     
از هر ظاهري، ظـاهرتر و از هـر نزديكـي بـه مـا               ) 35:نور(» االلهُ نُور السمواتِ والارض   «

روشني هـر چيـزي در پرتـو نـور          ) 16:ق(» نحَنُ أقربَ إليهِ منِ حبلِ الوريد     «نزديك تر   
اگر كسي به اين مقام منيع دست يابد، و از عالم مـاده كـه عـالم ظلمـت                   . ذات خداست 

عني حقيقت نفس و روح خـود       است ،ترقيّ نمايد و خود را به معرفت النّفس برساند، ي          
گردد، به صورت آشـكار     را كه از عالم نور است و كليد شناخت پروردگار محسوب مي           

ه                     مشاهده كند، خواهد ديد كه نفس او از مجـرّدات اسـت؛ آن وقـت از حجـب ظلمانيـ
ه چيـزي بـاقي                    نجات يافته و بين او و وصول به معرفت پروردگار به جز حجب نورانيـ

هـا و  ها و وصول بـه ايـن مقـام منيـع لـذتّ       بر طرف نمودن اين حجاب     ماند كه در  نمي
  . ها و عوالمي است ،كه جز اهلش از ادراك آن عاجزندبهجت

دانـد، تعقـّل و     رغم حكمت مشّاء كه تعقّل و برهان را اصـل مـي           فلسفة اشراق، علي  
ي اشراق،  هستي از نظر فلسفه   . داندبرهان را مبتني بر شناخت نور موجود درموضوع مي        

اشراق و شهود . گيردنورمجرّدي است كه از اصل نورالانوار ساطع شده و عالم را فرا مي
  . هم در مرتبت و هم در اصالت مقدم بر برهان و تعقّل است
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  نور و ظلمت 
در اسلام نيز بر معنويت نـور       . نور در اديان و مذاهب، مورد احترام و تقدس بوده است            

ي كليدي مشرب وحدت وجودي در نزد عرفاست، همچنين          كلمه نور. تأكيد شده است  
در عرفان و تصوف به تأسي از قرآن، اسمي از اسماي الهـي دانـسته شـده و عبـارت از                     

-در تمام موجودات و گاه بر هر چه كه پنهان را آشكار مـي             » الظاهر«تجليّ حق به اسم     

. شـود كند، اطلاق مـي ل بيرون ميكند از علوم لدني واردات الهي كه ما سوي االله را از د            
   )98:1370كاشاني،(

وي . ي ثابت الهي ناميده اسـت     ي نوراني و سكينه   سهروردي حكمت اشراق را بارقه    
طلـب و كوشـش و بـدون        بر اين عقيده است كه دست يافتن به حكمـت اشـراقي، بـي             
، بـراي وصـول     بنابراين. آيدراهنما و مرشد، يك امر ممتنع يا شبيه به ممتنع به شمار مي            

به مقام حكمت، علاوه بر اين كه طلب و كوشش و پشتكار لازم اسـت هـدايت مرشـد                   
  )19:1366ابراهيمي ديناني،(. باشدماهر و دلالت راهنماي كامل نيز ضروري مي

-نورو ظلمت، در اصل رمزي است كه سهروردي به اعتراف خود با پيروي از طريقه          

ي اشراق را بر آن بنيان نهاده       ده، و نظام فلسفه   بدان رسي ) خسروانيان(ي حكماي فارس    
 وجـود   – در اين قاعده كه اساس حكمت اشراق است، نـور            )19 :1361سهروردي،( .است
ي تبـاين   اند و با همـه     توأم – موجودات عالم ماده و از سنخ طبيعت         – با ظلمت    -مجرّد

ي  كدام از جهتـي وقايـه      ديگر دارند، به كليّ از يكديگر جدا نبوده، هر        ماهوي، كه با يك   
و از نظر انسان شناسي و عرفاني، انسان كامل، كـسي           . ديگري و با يكديگر خواهند بود     

اي از عـروج    است كه اكسير نور وجود خود را بر سـر حـد كمـال رسـانده، بـه مرتبـه                   
ملكوتي دست پيدا كند كه همه، نور شود و به كلـّي از ظلمـت غـسق و غواسـق مـاده                      

  . منفصل گردد
ء ينقـسم فـي حقيقـه نفـسه         اعلم ان الـشي   «: نويسد مي  الاشراق حكمةسهروردي در   

و المـراد  . بالقسمه الاولي الي نور وضوء؛ و الي ما ليس بنور وضـوء فـي حقيقـه نفـسه                 
بالنّور و الضوء ها هنا و احد، اذلايعنون بالنور المعني المجازي، كالواضح عنـد العقـل، و    
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رجع حاصله في الاخير الي هذا النّور، فان النّور هو الظّهـور،            ان كان الواضح عند العقل ي     
ثم الوجود اما ان يكـون نـورا، او         . و الواضح عند العقل لما كان ظاهرا، عنده فيكون نورا         

و النّور ينقسم الي ما لا يقوم بذاته، بل يفتقر الـي محـل يقـوم فيـه، و هوالنـّور                     . غير نور 
ن محله الانوار المجرده العقليـه، و قـد يكـون محلـه             ؛ فقد يكو  » هيئه«العارض المسمي   

ء فـي غيـره، فهـو النـّور         و اما النّور القائم بذاته، و هو الذّي ليس بمضي         . الاجسام النيره   
المجرد و النّور المحض؛ و اما ما ليس بنور في حقيقه ذاتـه امـا ان يكـون مـستغنيا عـن                      

م في ذاته ، فانه من حيـث الجـسميه          المحل، و هو الجوهر الجسماني الغاسق و هوالمظل       
 من ذاته بل من غيره بسبب هيئه نوريه حاصله فيه مـن             مظلم لا نور فيه، اذ نوريته ليست      

الغير و هي زائده علـي الجـسميه، و ان لـم يـستغن عـن المحـل، فهـو الهيئـه العرضـيه               
و لما كان البـرزخ هـو الحائـل بـين الـشيئين و كانـت              . الظلّمانيه، و هي المقولات التسع    

بانه الجوهر الـّذي    » الجسم«و رسم   » برزخا«الاجسام الكثيفه حائله لا جرم سمي الجسم        
  ) 288:1372، سهروردي(. يقصد بالاشاره الحسيه 

از ديدگاه سهروردي اگر در جهان هستي ، چيزي باشد كه نيازي به تعريف و شـرح              
نداشته باشد، در اين صورت بايد آن چيز، خود ، ظاهر با لذّات باشد و چيـزي اظهـر و                    

   )106: همان(. باشدنور بي نيازتر از تعريف نميبنابراين چيزي از . روشن تر از نور نيست
ي نور مأنوس بوده    ي شريفه جاي ترديد نيست كه فريد الدين عطّار نيشابوري با آيه         

تـرين اثـر عطـّار      مهـم «: در كتاب دفتر عقل و آيت عشق نوشته شـده اسـت كـه             . است
ي نظـم كـشيده     هاي سيمرغ بـه رشـت     ي مرغ افسانه  ي منطق الطيّر است كه درباره     منظومه

ابراهيمـي  (» .شده و اين مرغ در نظر بزرگان اهل معرفت، مرغ نـور شـناخته شـده اسـت                 
  ) 114:1383ديناني، 

نحَـنُ  «ي ي شـريفه دانـد و او را مـصداق آيـه   عطّار، سيمرغ را در حد هر زباني نمي   
هـزار پـرده و     داند، خداونـد متعـال را در صـد          مي)  16:ق(» اَقربَ اِليَه منِ حبلِ الوريد    

در حـديث   . داند، كه كسي جرأت بهره يافتن از او را نـدارد          حجاب از نور و ظلمت مي     
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بحات               «: است كه  اِنَّ للّه تعالي سبعينَ اَلف حجابٍ منِ نورٍ و ظلمهٍ لَو كشََفها لأََََحرَقَت سـ
رُهصب كَهن اَدرجهِهِ كُلَّ م102:1377عين القضات، (» و (  

 خـلاف پادشـاهي بـي   هست مـا را     
 نـــام او ســـيمرغ ســـلطان طيـــور
 در حـــريم عـــزتّ اســـت آرام او
 صــد هــزاران پــرده دارد بيــشتر   

 ايدر دو عالم نيست كس را زهـره       
  

 در پسِ كوهي كه هست آن كوه قاف         
 او به مـا نزديـك و مـازو دور دور          
ــام او    ــاني ن ــر زف ــد ه ــست ح  ني
 هم زنور و هم ز ظلمـت پـيش در         

ــت از وي   ــد ياف ــو توان ــرهك  ايبه
  

  )713-717: منطق الطّير(
  : دانداي از نور ميعطّار، جهان مادي را سايه

 صد هزاران سايه بر خاك او فكنـد       
 ي خــود كــرد بــر عــالم نثــارســايه

  

 پس نظر بر سايه ي پـاك او فكنـد           
 گشت چندين مرغ هـر دم آشـكار       

  

  )1084-1085:همان(
داند، سايه به معناي عـدم نيـست،    يعطّار به مانند سهروردي سايه را همان طبيعت م        

در واقع تقابل بين نور و ظلمـت، تـضاد نيـست؛ بلكـه دو               . بلكه عدمِ حضورِ نور است    
در جهان شناسي عطّار، تمام يافتگان كه در نگاه نمادين او           . ي خاص از بودن است    گونه

جـود  هاي وجودنـد؛ آن هـم و      ها هستند نه مصاديق، بلكه جلوه     مرغ و يا سايه   همان سي 
  :سيمرغ يا خورشيد

 گر تو را پيدا شود يـك فـتح بـاب          
 سايه در خورشيد گـم بينـي مـدام        

  

ــاب    ــايه بينـــي آفتـ ــو درون سـ  تـ
 خود همه خورشيد بينـي والـسلام      

  

  ) 1130-1131: همان(
 نورالانوار و خورشيد يا همـان سـيمرغ را واجـب الوجـود و تمـامي هـستي                   ،عطّار

  : دانداند نور ميور برخاستهيافتگان را كه در واقع به تمنّاي ن
 گــر تــو را ســيمرغ بنمايــد جمــال
 گر همه چل مرغ و گر سي مرغ بود        

 ســايه را ســيمرغ بينــي بــي خيــال  
 ي سـيمرغ بـود    هر چه ديدي سايه   
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 سايه از سـيمرغ چـون نبـود جـدا         
 هر دو چون هستند با هم بـازجوي       

  

ــود روا   ــويي از آن نب ــدا گ ــر ج  گ
 در گذر از سـايه وانگـه راز جـوي         

  

  )1125-1128:همان (
بيند، و هر دو عالم را نـور خداونـد          وي نور خداوند را همه جا و از شش جهت مي          

  ) 115: بقره(» فَاَينما تُولّوا فثََم وجهُ اللّه«. داندمي
 چون نگه مي كرد از هـر سـوي او         
ــق    ــوار ح ــر ذره اي ان ــد در ه  دي
 لاجرم گـر مـاهي و گـر مـاه ديـد           

  

 جز روي او  مي نديد از شش جهت        
 زد، جز و جزو، اسرار حق     موج مي 

 ديـد » وجـه االله  «هر دو عـالم نـور       
  

  ) 2437-2439: مصيبت نامه (

  
  اقسام و مراتب نور 

همه انوار فـي نفـسه و از        «: گويد مي  الاشراق حكمةسهروردي در   .  مراتبي دارد  ،نور
قص، و بـه امـوري      لحاظ حقيقت نوريه اختلافي ندارد، و تنها اختلاف آنها به كمال و ن            

  ) 217:1361سهروردي، (» .كه خارج از ذات آنهاست
هـاي  انـد؛ دريافـت   كه با شهود قلبي و علم حضوري، حقيقت هستي را دريافتـه            آنان

فـي سـلوك    «شـيخ اشـراق خـود، تحـت عنـوان           . داننـد هاي نوري مي  خود را  دريافت   
ع و مراتـب انـوار در مراتـب          به شهود انوا   )252:1373،  2سهروردي، ج (» الحكماء المتالهّين 

نفـسهم انـواراً ملـذّه      و اما اصحاب السلوك فانّهم جربّوا في ا       «. سلوك اشاره داشته است   
فللمبتدي نور خاطف، و للمتوسط نـور ثابـت، و   : ، و هم في حياتهم الدنياويه  غايه اللذّه 

  ) 501: همان (» .للفاضل نور طامس و مشاهده علويه
. بنابراين، هر آنچه در جهان اسـت . اق، نور برين، خداوند است  ي شيخ اشر  در نظريه 

هر قدر از منبع نور دورتر باشـيم، دسترسـي بـه ذات             . از نور ذات او حاصل شده است      
پـس  . حقيقت متشكّل از درجات يا مراتب مختلـف نـور اسـت           . الهي كمتر خواهد بود   
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كـه بـه آن   .  اسـت ي عرفاني اشـراق، نيـل بيـشتر بـه ذات متعـال خداونـد      هدف فلسفه 
  .گويندمي» نورالانوار«

و در جهان هستي و عالم وجود، وجود دو         «: نويسد مي  الاشراق حكمةسهروردي در   
پس نور مجرّد غني با لذاّت      ... نوري كه هر دو مجرّد و غني با لذّات باشد، متصور نبود             

... ند بدوسـت    است و هر آنچه جز اوست، نيازم      » نورالانوار«يكي بود و دو نيست و آن        
ي اشياي جهان، مقهور هيچ امري از امور عالم نبود، چـه آنكـه              قاهر و چيره بود بر همه     

و نيز نورالانوار را هيچ نوع هيأتي عارض نـشود، چـه آن   ... هر قهري و كمالي از و آيد  
   )220-221 : 1361سهروردي، (» .هيأت نوراني بود و يا ظلماني

: كنـد  نورالانـوار حاصـل مـي شـود چنـين بيـان مـي              سهروردي، صادر اول را كه از     
شود، نوري مجرّد و واحد بـود، و امتيـاز          نخستين موجودي كه از نورالانوار حاصل مي      «

اين نور مجرّد از نورالانوار به هيأتي ظلماني كه خود مستفاد از نورالانوار باشد، نبود تـا                 
ر و توجه به اينكه ثابت شـد كـه        رعايت اين ام  . تعدد جهات در ذات نورالانوار لازم آيد      

كنـد كـه    ايجاب مـي  . باشندهمة انوار به ويژه انوار مجرّده در حقيقت ذات مختلف نمي          
شود، به جز بـه كمـال و        امتياز بين نورالانوار و نوري كه نخست از او صادر مي          : بگوييم

ال بـه  طور كه در محسوسات نور مستفاد از لحاظ كم       نقص به چيز ديگري نبود، و همان      
   )227:1361سهروردي ، (» .باشدمانند نور مفيد نمي

. نقش نور در سير و سلوك و كشف و شهود، بـراي اهـل معرفـت پوشـيده نيـست                   
سالك بايد همواره آمادگي پذيرش تابش الهي را داشته باشد؛ يعني نور عبوديت و نـور                

  . ربوبيت را جذب خويش كند
ها در يك سطح نيـستند و هـر كـس    ي انسانهمهبايد به اين مسأله نيزتوجه كرد كه  

همچنين علم و آگاهي منحصر به يك قوم و         . سهمي از نور خداوند تبارك و تعالي دارد       
  الاشـراق حكمـة سهروردي در . شودگروه نيست و باب ملكوت به روي افراد بسته نمي        

 او كثر، و لكل   و لكل نفس طالبه قسط من نور اللّه قلّ        « : به اين مسأله اشاره كرده است       
مجتهد ذوق نقص اوكمل ؛ و ليس العلم و قفا علي قوم ليغلق بعد هم باب الملكـوت و                   
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بِالاُفُقِ المبينِ، و ما هو علي الغيب       « يمنع المزيد عن العالمين ، بل واهب العلم الذّي هو           
 و انحسم باب    بِضنَين ؛ و شر القرون ما طوي فيه بساط الاجتهاد و انقطع فيه سير الافكار              

   )9-10 : 1372سهروردي، (» .المكاشفات و انسدت طرق المشاهدات
ي عطّار نيشابوري در باب مراتـب نـور بـه داسـتان سـالك و                كتاب مصيبت نامه   در
خـوريم ،كـه در نهايـت،       هايي كه از فرشتگان مقربّ الهي و پيامبران داشته برمي         پرسش

سـالك بـه نـزد     . كننـد است ، راهنمايي مي   همه او را به سوي حضرت محمد كه او نور           
برد، ودرخواست خـود را از      ميرود و اوصاف و القاب او را نام       مي) ص(حضرت محمد 

  :شنودخواهد و در جواب ميوي مي
 يك سر موي از تـو تـا بـاقي بـود           
ــدت   ــايي باي ــر و فن ــر فق ــك اگ  لي

 اي شـو گـم شـده در آفتـاب         سايه
  

ــود     ــشتاقي ب ــستي و م ــو م ــار ت  ك
  هست خـدا مـي بايـدت       نيست در 

ــصواب   ــم بال ــو و االله اعل ــيچ ش  ه
  

  ) 6024-6026: مصيبت نامه (
كند، كه از حس و خيال و عقل و دل بايد عبور كنـد؛ و اگـر            وي، او را راهنمايي مي    

اگـر در تجلـّي     . كنـد از اين منازل عبور كند، به معرفت واقعي و حقيقت دست پيدا مـي             
   )398 :1386عطاّر،( .ابل گفتن نيستبيني كه قحق گم شوي، چيزهايي مي

بينيم در حكمت اشراق و عرفان عطّار هر كس كه ادراك بيشتر و بهتـري       بنابراين مي 
تري خواهد  تر مستفيض شده باشد ارجحيت بيش     از نور داشته باشد و از نورالانوار بيش       

نـور مـلاك    كند و   داشت و در اين راه قرب و بعد، نزديك و دور بودن را نور تعيين مي               
  . كمال و نقصان است

  
  نورالانوار  

در . سهروردي، معتقد است شيء يا نور است يا ظلمت و هر يك از آنها دو نوع هستند                
نور قائم به ذات و نور قائم به غير، ظلمت قائم بـه ذات              . نتيجه موجودات چهار قسمند   

يـا  » نورالانـوار «،  »دنور مجـرّ  «،  »نور جوهري «نور قائم به ذات را      . و ظلمت قائم به غير    
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سازد، از خداسـت كـه نورالانـوار        نوري كه نفس را روشن مي     . نامدمي» انوار اسپهبديه «
كه همان ذات باري تعالي و      . شوديعني علّت نهايي هر گونه نور و روشنايي، شناخته مي         

  . باشدعقول عشره مي
 خداوند يا اهورامزداست، همان ذات) انَغَرَ،راچنگه(= نورالانوار يا روشنايي بي پايان 

او در عرش برين، فوق خورشيد پايه كـه نـور      . كندسهروردي از اين خدا به نام ياد نمي       
نـور  ) 99:1379رضـي،   (. كران است و كسي را ياراي نگريستن بدان نيست، جـاي دارد           بي

و رود و پرتـو و نورافـشاني ا   كند و از ميان نمـي     الانوار واحد است و هيچ گاه تغيير نمي       
  . يابدهميشگي است و زيبايي و كمال او كاهش نمي

پس نور مجرّد غني با لذّات يكي بـود و دو     «: گويدي نورالانوار مي  سهروردي درباره 
. نيست و آن نورالانوار است و هر آنچه جز اوست، نيازمند بدوست و وجود از اوسـت                

ياي جهـان و مقهـور هـيچ        ي اش پس او را نه ندي بود نه مثلي، قاهر و چيره بود بر همه             
چه آنكه هر قهري و كمالي از و آيد و بـه طـور مطلـق عـدم و            . امري از امور عالم نبود    

  ) 220-221 : 1361سهروردي، (» .نيستي بر او روا نبود و مقاومي در برابر ذاتش نبود
وي در اثبات وحدانيت نورالانوار بر اين باور است كه نورالانوار، غني مطلق است و      

ين موجودي در ذات و صفات ذات، به طور مطلق، بي نياز از غيـر اسـت و وراي او                    چن
شد و ديگر غني مطلق نبود و عقل، وجود دو نور غنـي  چيزي نيست و الّا نيازمند آن مي  

كند، زيرا انوار مجرّد در حقيقت ذات، اختلاف ندارند و وجـه امتيـاز دو               را تصديق نمي  
 امـري كـه لازم حقيقـت نـوري          همچنين به واسـطه   . تنور غني، وجه اشتراك آنها نيس     

ي عارض غريب،   شوند؛زيرا در آن نيز اشتراك دارند و يا به واسطه         آنهاست، متمايز نمي  
در حـالي   . يابند، زير وراي آنها مخصصي نيـست      اعم از ظلماني يا نوراني، اختلاف نمي      

ص                . ي ضـروري اسـت    كه اگر دو نور، مجرّد باشند بـراي ايـن دوگـانگي، وجـود مخصـ
بنابراين نور مجرّد، غني مطلق واحد و همان نورالانوار است و غير او، نيازمند وي بوده                 

پس نورالانوار، مثل و ضد ندارد و قاهره و چيره بر           . و وجود آنها از فيض و نور اوست       
كند؛ زيـرا   شود، و چيزي در مقابل او مقاومت نمي       هر چيز است و مقهور هيچ چيز نمي       
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 و قوه و كمالي از اوست و عدم بـر او راه نـدارد، زيـرا در آن صـورت، ممكـن                       هر قهر 
. شود و موجود ممكن نيز نيازمند مـرجح بـوده و غنـي مطلـق نخواهـد بـود           الوجود مي 

  ) 121-122: 1373، 2سهروردي، ج (
عطاّر نيشابوري بيش از هر عارف ديگري، بـه طـرح عرفـاني پرداختـه كـه تأكيـد بـر                 

داستان مرغان كه براي يافتن رهبر خود، سيمرغ، به         . وحدت انگاري دارد  وحدت مطلق يا    
يابد كه سرانجام، مرغان راه خـود را در ميـان هفـت وادي              روند، هنگامي پايان مي   سفر مي 
  :كند مرغ باقي مانده و سيمرغ را چنين توصيف ميعطاّر، در ديدار سي. كنندطي مي

ــام  ــيمرغ تم ــد س ــويش را ديدن  خ
 مرغ كردنـدي نگـاه    چون سوي سي  

 ور به سوي خويش كردنـدي نظـر       
 ور نظر در هر دو كردندي بـه هـم         

  

 مـرغِ مـدام   بود خـود سـيمرغ سـي        
 بود آن سيمرغ، اين كه اين جايگـاه       

 مـرغ ايـشان، آن دگـر      بود اين سـي   
 هر دو يك سيمرغ بودي بيش و كـم     

  

  )4265-4268: منطق الطّير(
سب آنچه عطـّار در ايـن داسـتان آورده،    به ح«: گويدغلامحسين ابراهيمي ديناني مي  

گـوهر ذات آنـان همـان    . سي مرغ سالك در پايان سلوك از گوهر ذات خود آگاه شدند   
شود و بـه همـين جهـت اسـت كـه            ي حق شناخته مي   قلب پاك و صافي است كه آيينه      

مرغ ي صاف و شفاف حق خود را ديدند و در اين مشاهده، سي            مرغ سالك، در آيينه   سي
گيرنـد   نظر از خويشتن بر مي     ،ز سيمرغ نبود، زيرا در اين مقام است كه مرغان         چيزي ج 

-به عبارت ديگر خودي و انانيت پنهان مي       . شوندو در سيمرغ راستين محو و مندك مي       

 بـه هـر صـورت       )197-198: 1383ابراهيمي دينـاني،    (» .گرددشود و حقيقت حق آشكار مي     
عطّار هر چه را در جهان مـي بينـد،          . حقيقت است  ي سيمرغ، رمز الوهيت و عنوان     كلمه

  : كند كه دوگانگي ندارديك وحدت محض تلقيّ مي
ــت    ــاك اوس ــان ذات پ ــل بره  جزوك
 عرش بر آب است و عالم بر هواسـت        
 عرش و عالم جز طلسمي بيش نيـست       

 عرش و فرش اقطاع مشتي خاك اوست        
 لــه خداســتبگــذر از آب و هــوا جم

 اوست و بس وين جمله اسمي بيش نيست    
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 در نگر كه اين عالم و آن عالم اوسـت         
  

 نيست غير او و گر هست آن هم اوسـت         
  

  )59-62: منطق الطّير(
  : در مصيبت نامه نيز به همين مورد اشاره شده است

 در نمازش، اي عجب بـي عمـد او        
ــجود  ــوع و در س ــشهد در رك  در ت
 گر نشستي هـيچ و گـر برخاسـتي        

  

ــد او    ــدي، الحمـ ــي آمـ ــر ليلـ  ذكـ
ــام لي ــود ن ــودي او را در وج ــي ب  ل

ــتي   ــي خواس ــي و ليل ــه ليل  زو هم
  

  ) 1180-1182: مصيبت نامه(
دانيم در مصيبت نامه، سالك همان جان است؛ و سالك پس از سي             گونه كه مي  همان

 – چهلم   –ي آخر   و نه مقام كه عبور كرد و از آنها حقيقت خود را طلب كرد، درمرحله              
جويي، در وجود خود گويد كه آنچه مياه، روح مي  در اين جايگ  . ي جان رسيد  به مرحله 

  : ايتوست وتو خود حجاب خود بوده
 اين زمان كه اين جا رسيدي مرد باش       

 نهايـت آمـدم   من چـو بحـري بـي      
 بــر لــب بحــرم قــدم از فــرق كــن
 چون در اين دريا شوي غرقي تمام      

 باشـد خـداي   زانكه هرگز تا كه مي    
  

 ي درياي من شـو فـرد بـاش        غرقه  
ــد  ــا اب ــدم ت ــي حــد و غايــت آم  ب

 دل ز جان برگير و خود را غرق كـن         
 شـو مـدام   تـر مـي   هر زماني غرقـه   

 تو از اين دريا نه سر بيني نـه پـاي          
  

  ) 6901-6905: مصيبت نامه (
ي رسد و هر دو جهان را سـايه       در اين مرحله، سالك به وحدت وجودي محض مي        

  :ود اوستي اشيا خشود، اصل همهبيند؛ متوجه ميوجود خودش مي
 جانش چندان كز پس و از پيش ديد       

  

 هر دو عالم ظلِّ ذاتِ خـويش ديـد          
  

  ) 6941: همان (
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  نور محمدي
ي مـشّائي يكـي اسـت؛و نـشان صـفات           نور يا حقيقت محمدي با عقل اول در فلـسفه         

ي صفات حق را بيند يا جلوهي نورمحمدي را ميعين القضات در واقع جلوه    «. خداست
دريغا اين  : نويسدبه همين سبب به دنبال بيان واقعه مي       . بيند نور محمدي مي   يبا واسطه 

اما ندانم كه انتها . ي سالكان به نور مصطفي است     انتها و اتّصال جمله   : كلمه را گوش دار   
عـين  (» .بيـان ايـن بكـرده اسـت       » من رآني فَقدَ رأي الحق    «و اتّصال مصطفي به كيست؟      

  ) 303:1370القضات، 
اي است كه يكي از مفاهيم ملهم از جهان بيني           اوستا بر حكمت اشراق به اندازه      تأثير

هـانري كـربن معتقـد      . رودبه شمارمي » فرّّه ايزدي «يا  » خرّه«يا  » خورنه«زرتشتي، مفهوم   
ي فرهمندي پيـامبران و داراي همـان نقـش معنـوي      است كه اين نور يا خرّه، سرچشمه      

) 222:1371شـايگان،   (. ناسي و امام شناسـي شـيعي دارد       در پيامبرش » نورمحمدي«است كه   

هم چنين مفهوم خرّه مبين اسكان نور جلال در جان پادشـاهان فرهمنـد ايـران باسـتان                  
بنابراين، خرّه كه در اصل     . رونداست؛ كه بهترين نمونه، فريدون و كيخسرو به شمار مي         

شـايان ذكـر    . است» حمدينورم«ي كيهان است، از نظر سهروردي، همان        سازمان دهنده 
سـاني و   قرآنـي هـم   » سـكينه «اوستايي و مفهوم    » خورنه«است كه سهروردي بين مفهوم      

شيخ اشراق، اين مفهوم را با انوار محضي كـه در نفـس اسـكان               . كندارتباطي برقرار مي  
  ) 89:1369كربن، (. دهدكنند، ارتباط ميتبديل مي» هيكل نوراني«يابند و نفس را به مي

-ه ايزدي، تعبير ديگري از نور اشراقي و حكمت الهي است كه نصيب مقربّان مي              فرّ

. اند، از آن برخوردار نخواهـد بـود       بهرهگردد، و كساني كه از اخلاص و صفاي باطن بي         
هر كه حكمت داند و بر سـپاس نورالانـوار مـداومت     «: وضوح آمده است  در پرتونامه به  

ببخشند، و بارق الهـي او را       » فرنّوراني«بدهند، و   » كيانيفرّه  «نمايد، چنانچه گفتيم او را      
كسوت هيبت و بها بپوشاند، و رئيس طبيعي شود عالم را، و او را از عالم اعلي نـصرت                   

» .وع باشـد، و خـواب و الهـام او بـه كمـال رسـد               مرسد، و سخن او در عالم علوي مس       
   )81:1373 ، 3سهروردي، ج (
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ا جهان خلقت در ارتباط است و از سوي ديگر بـا            اصطلاح نور محمدي، از طرفي ب     
اين نور از اين حيث كه مبدأ آفرينش عالم و تمام كاينات است و خداوند پـيش                 . انسان

از هر چيز ديگري آن را آفريده است با جهان مرتبط است و خلق كلّ هستي مبتنـي بـر                    
ر نفـس خـود،     ي صورت كامـل انـسان و د       جا كه نورمحمدي، اسوه   نور اوست، و از آن    

جامع جميع صفات و حقيقت انسان است، لذا با او و به ويژه انساني كه در جـستجوي                  
  . معرفت حق است، رابطه دارد

بـه آن اشـاره     ) ص(ي حق است چنـان كـه رسـول          نظر به اينكه انسان كامل، نسخه     
  : رد كهعطّار نيز عقيده دا) 125:1367گوهرين، (. » الرحمنةخلق االله آدم علي صور«: فرمود

ــود   ــات ب ــصود مخلوق ــور او مق  ن
 بهر خويش آن پاك جـان را آفريـد   
 آفرينش را جـز او مقـصود نيـست        
 آنچه اول شد پديد از غيـبِ غيـب        
 يك علَم از نور پاكش عـالَم اسـت        

  

 ...اصل معدومات و موجودات بـود       
 بهـــر او خلـــق جهـــان را آفريـــد

 تـر از او موجـود نيـست       پاك دامن 
 ... ريـب  بود نور پـاك او بـي هـيچ        

 يك علم ذُريت اسـت و آدم اسـت        
  

  )278-284: منطق الطّير(
چنين نور او را مايه بخش هر       در مصيبت نامه، حضرت محمد را قطب دانسته، و هم         

  :دانددو عالم و مقدم بر جان و جهان مي
 قطــبِ اصــل او بــود پيــدا و نهــان
ــرون   ــود از درون و از ب ــي ب  او نب

 درون اسـت  از  » كنُت نبياَ «حجتّش  
 مايه بخش هر دو عالم نور اوسـت       

  

 ...سر از آن بر كـرد از نـاف جهـان            
ــال  ــسابقون «ق ــرون ال ــن الآخ  »نح

 دعوتش مهر رسالت از برون اسـت  
 ...بر جهان و جان مقدم نور اوست      

  

  )343-348: مصيبت نامه(
  :داندمي» لولاك لما خلقت افلاك«همچنين پيامبر را اصل وجود و مصداق حديث 

ــس  آ ــصود و ب ــويي مق ــرينش را ت  ف
  

 چون تو اصلي، پس تويي موجود و بس         
  

  )6001: همان (



 137     ابزار شناخت و ماهيت خداوند در دستگاه فكري عطار و سهروردي              

  نتيجه گيري
سهروردي همسوبا عطّار، تهذيب نفس و توجه به حق و پارسايي را به عنـوان تنهـا راه                  

بـدين سـان، وي     . كنـد سعادت نهايي و وصول به معرفت شهودي اشـراقي مطـرح مـي            
دهد ،كه در آن، آدمي به كمك فطـرت، حـس، عقـل و              يمعرفت شناسي جامعي ارائه م    

و از ايـن طريـق، بـه        . گرددتهذيب و اشراق، به شناخت خود، جهان و خداوند نايل مي          
  . پردازداكمال وجود خود مي

رسد ، كه در رأس     بر مبناي اين معرفت شناسي، سهروردي به تصويري از هستي مي          
ي آن، عـالم مـادي و       تـرين مرتبـه   در نـازل  و  . اسـت ) نورالانـوار (عالم هستي، خداوند    

توانـد از راه حكمـت و       انسان مـي  .. جسماني است، كه دورترين عالم از منبع نور است        
عبوديت، از عالم ظلماني مادي خارج شود، به عوالم نوري عروج كند و به اصـل خـود                  

  ) 8:العلق(» اِنَّ اِليَ ربك الرُّجعي«. بازگردد
است كه در واقـع ، نمـاد        » سيمرغ« تلاش مرغان، براي رسيدن به       در منطق الطيّر نيز   

ظهور ذات پروردگار و حريم قرب اوست؛ و سالكان، سـعي دارنـد بـه مكـاني كـه در                    
  .ابتداي خلقت به آن تعلّق داشتند، بازگردند

 در رابطه با شناخت، سهروردي به عقل اعتقاد دارد، اما عقل را تنها مرجع شـناخت                
ي تـرين مرحلـه   تـرين و بلنـد مرتبـه      وي كشف و شهود و اشـراق را شـريف         . داند  نمي

هاي خود، عقل را عاجز از درك ذات و صـفات           عطّار نيز در مثنوي   . شناسدشناخت مي 
وي عقل را در مقـام عـالم        . داند، زيرا شناخت خدا با دليل و برهان ميسر نيست         خدا مي 

 پاي از حـد فراتـر نهـد، دچـار حيـرت،             ستايد؛ اما معتقد است، اگر بخواهد     طبيعت مي 
  . گرددگمراهي و ضلالت مي

داند و تمام عـالم را مظهـر        مي» حقيقت محمدي «عطّار و سهروردي، انسان كامل را       
او حقيقتـي يگانـه بـا    . حقيقت انسان چيزي فراتر از تصور اسـت     . شماردوجودي او مي  

 ـ . كه اين حقيقت در حجاب است     حق دارد، حال آن    د قـدم در راه بنهـد و مـسير          لذا باي
و بداند كه تمـامي ايـن عـالم از بـراي او             . كمال را تا رسيدن به اين حقيقت سپري كند        

  . اند؛ و هدف خلقت، چيزي جز وجود او نيستخلق شده
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  ):فهرست منابع و مĤخذ(نامه كتاب
  . طرح نو: تهران ، ج دوم، چ اول، دفتر عقل و آيات عشق) 1381(ابراهيمي ديناني،دكتر غلامحسين 

  . نوطرح: ، ج سوم، چ اول، تهران دفتر عقل و آيات عشق) 1383 (------------
  . حكمت:، چ دوم، تهرانشعاع انديشه و شهود در فلسفة سهروردي) 1366(------------

، ديدار با سيمرغ، هفت مقاله در عرفان و شعر و انديـشة عطّـار             ،  )1375(پورنامداريان، دكترتقي   
  .پژوهش گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: انتهر

دفتـر  :،چ اول،قـم غـررالحكم و دررالكلـم  ) ش1366(تميمي آمدي، دكتر عبد الواحـد بـن محمـد        
  تبليغات اسلامي، حوزة علميه قم 

، تصحيح دكتر محمد امـين ريـاحي،         الي المعاد  أمرصاد العباد من المبد   ) 1365(رازي، نجم الدين    
  . و فرهنگيعلمي : تهران

، حكمت خسرواني، سير تطبيقي فلسفه و حكمت و عرفان در ايران باستان           ) 1379(رضي، هاشم   
    . انتشارات بهجت: تهران 

، ترجمه و شرح دكتر سيد جعفـر سـجادي،       حكمة الاشراق ) 1361(سهروردي، شهاب الدين يحيي     
  .دانشگاه تهران: تهران

، 3 و 2، بـه كوشـش هـانري كـربن، ج           ت شيخ اشراق  مجموعة مصنّفا ) 1373  (------------
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران

، ترجمـه دكتـر بـاقر       آفاق تفكرّ معنوي در اسـلام ايرانـي       ) 1371(شايگان، داريوش، هانري كربن     
  .آگاه: پرهام، تهران 

مـه دكتـر حـسين      ، تـصحيح و مقد    الاشـراق حكمة شرح  ) 1372(شهرزوري ، شمس الدين محمد      
  ). پژوهشگاه(مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي : ضيائي تربتي، تهران

، مقدمه و تصحيح دكتر محمدرضـا شـفيعي كـدكني،           مصيبت نامه ) 1386(عطاّر، محمد بن ابراهيم     
  . سخن: تهران

  . خنس: ، مقدمه و تصحيح دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، تهرانمنطق الطيّر) 1387(----------
: ، مقدمـه و تـصحيح عفيـف عـسيران، تهـران           تمهيـدات ) 1370(عين القضاه، عبـداالله بـن محمـد         

  .منوچهري
  . نشر البرز: ، چ سوم، تهرانسير حكمت در اروپا)  ش1379(فروغي، محمد علي 
  .بيدار: ، تصحيح ابراهيم جعفر، قماصطلاحات الصوفيه) 1370(كاشاني، عبدالرّزاق 
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